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 مباني فقهي حرمت استعمال مواد مخدر

 0نژادميرزايي  كاظم 0سيد حسين داشمي
 

 07/12/0327تاريخ پذيرش:    03/14/0327تاريخ دريافت: 
 

 چكيده 
اير تر شدن توليد مواد مخدر  اين معضل بيش از پيش دامنبا توجه به عوامل مختلفي دمچون آسان: هدف

تمامي جوام  بشري  از جمله ايران اسلامي شد  است  از اين رو  مقالا حاضر مباني فقهي حرمت استعما  

توان آيا  قرآني مي از عمو  و اطلاقا  برخي از ها:يافتهمواد مخدر را مورد بررسي قرار داد  است. 
حرمت شرعي اين عمل را به وراحت و به وضوح كشف كرد. از آن جمله است: ادلا مربوط به ممنوعيت 

دا و اعما  قتل نفس و نهي از به دلاكت انداختن خود  ممنوعيت زائل كردن عقل  لزو  دوري از پليدي
اين  روايا  خاوي نيز بر حرمت اين عمل  شيطاني كه استعما  مواد مخدر در رأس آن قرار دارد. علاو  بر

در ارائا مباني حرمت مواد مخگيري: نتيجهدلالت داشته و بناي عقلا نيز مؤيد ممنوعيت اين عمل است. 
اندركاران مبارز  با اين پديد  شو   به دليل دستيابي به اجازا  شرعيه و دستورا  ديني تواند به دستمي

  مواد مخدر  اين مساعد  را داشته باشد كه با عنايت به اين مباني  در مبني بر ممنوعيت شرعي استعما

باز  نهايت تلاش خود را انجا  ددند. به متشرعين  كني اين پديد   با آسوداي خاطر و با دستانجهت ريشه
 ددد كه از اين عمل اجتنا  كنند.نيز انليزة ديني مي

  حرمت شرعي  ممنوعيت به دلاكت انداختن خود  لزو  استعما  مواد مخدر  مباني فقهي ها:کليد واژه

 دادوري از پليدي
 

 
 
 

 
 

  

 shhashemi@gmail.com :پست اليترونيييدانشيار ارو  حقوق  دانشلا  مفيد  قم  ايران  نويسند  مس و : . 0
 دانشجوي دكتري فقه و مباني حقوق اسلامي  دانشلا  مفيد  قم  ايران. 0
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 مقدمه

اي اونا مواد مخدر ايران اسااالامي را با مشااايلا  عديد  معضااال اساااتعما  اعتياد   امروز 

مواجه سااخته اسات. از ساوي ديلر بر اسااس اوال اهار  قانون اسااساي جمهوري اسلامي        

ايران  كليا قوانين و مقرار  بايد منطبق بر موازين اساالامي باشااد. بنابراين  ضااروري اساات   

با  «ممنوعيت اسااتعما  مواد مخدر مبناي شاارعي دارد يا نه؟ آيا »در اين بار  تحقيق شااود كه 

عنايت به اين ضارور  و دمچنين سااؤالا  اساااسااي كه در اين راسااتا وجود دارد  دد، از   

انجا  اين تحقيق بررساي مباني فقهي ممنوعيت شارعي اساتعما  مواد مخدر با اساتناد به مناب      

جود دارد برطر، شاااود. بدون ترديد  معتبر اسااالامي اسااات تاا ابهاماتي كه از اين لحاظ و  

از مباحث ساابار  نيازمند تتب  اسااترد  و نلرشااي جديد اساات كه بتواند زمينه  تحقيق در اين

 فقهي بعدي براي پژودشلران باشد.

و آيا مباني قابل اس»پرساش اسااساي كه اين تحقيق به دنبا  آن اسات  اين اسات كه       تناد 

منوعيت شاارعي اسااتعما  مواد مخدر وجود دارد يا  اعتماد فقهي در اساالا  براي حرمت و م

عنوان  رو اين اساات كه اساالا  به  با توجه به اين پرسااش  مهمترين فرضاايه تحقيق پيش « نه؟

ميتبي كه نجا  انساااان در ابعاد مادي و معنوي را وجها دمت خود قرار داد  اسااات  بدون  

 داد  است.  هناپذيري براي حرمت استعما  مواد مخدر ارائشك مباني خدشه

طور عا  و كشاور اساالامي ما را به  نشاين را به  مواد مخدر مخصاووااً كشاورداي مساالمان   

بودن اغرا  ساياسااي به   دخيلاسات.   ناپذيري كرد داي جبراناي خاص داار آسايب اونه

داي اسالامي توسااط  دادن آموز سااختن اهرة حقيقي اسالا  و وارونه جلو    منظور مخدوش

نشين بيلانه روي ديلر اساترش روزافزون اين پديد  در ميان كشاورداي مسلمان  كشاورداي  

 داي نامشروع وآوردن ثرو توان به اددا، اقتصاادي براي به دست از ديلر ساو  مي  اسات. 

كرد كه ساااودااران مرگ را به توليد وااانعتي و تغيير در فرمو  شااايميايي دنلفت اشاااار  

ذاري اند به انواع مختلف اين مواد با تأثيراند توانساااتهترغيب كرد  اسااات. آنان با اين فرآي

 متفاو  و ويرانلر دست يابند.  

دا و مباني شارعي دساتيم تا موض  اسلا    در اين مقاله  در پي واكاوي دراه بيشاتر آموز  

بدين منظور  نخسات خواديم كوشاايد تا مهمترين  بشاناسايم.    را در قبا  اساتعما  مواد مخدر 
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اين زمينه را معرفي كنيم  سااا س به فتاواي فقهاي معاوااار در با  حرمت  مبااني موجود در  

پردازيم و در نهايت  آثار شاارعي مترتب بر حرمت اساااتعما  مواد  اسااتعما  مواد مخدر مي 

 مخدر را تبيين خواديم كرد.

 ادلة شرعي حرمت استعمال مواد مخدر -7

د مخدر وجود دارد اشاااار  در ذيل  به ادلا مختلف شاارعي كه در با  حرمت اساااتعما  موا 

 كنيم.مي

 آيات قرآني -7-7

اولين دليل از ادلا اربعه مورد اساتفاد  در فقه اساالامي قرآن كريم اساات. بنابراين  نخساات به  

پردازيم كه اسااتعما  مواد مخدر به در شاايلي كه باشااد را   اي از كلا  وحي ميبررسااي ادله

 حرا  و ممنوع اعلا  كرد  است.

 به باطل ممنوع اکل مال -7-7-7

ساااورة مباركا  02رساااند  آيا  ييي از آياتي كه حرمت اسااتعما  مواد مخدر را به اثبا  مي 

اسات كه بر اسااس آن قتل نفس از نظر شرعي ممنوع و حرا  است. متن آيه به قرار زير   نسااء  

 است:

َِلاياّ أينو تييوُني تَجااراةً عانو تيريا           » يَنييُمَ بااِلوباااطاَلِ   يااا أييهُّااا الايذَّيني آمانوُا لايا تايأوكُلوُا أيموَاالييُمَ با

تُلوُا واليا ۚ  مَنويُمَ     0«راحَيماً بِيُمَ كياني الليهّا َنِيّ ۚ   أينوفسُايُمَ تيقو

رياد ملر آنياه تجاارتي از روي    ماا  يياديلر را بااه بااطال نخو      اي ادال ايماان  »يعني: 

 «.رضايت باشد و ييديلر را نيشيد كه البته خداوند بسيار نسبت به شما مهربان است

  جاوزكند كه طبق اين آيه دراونه تالله ميار  شاايرازي در تفسااير آيا فوق بيان مي آيت

و آن كااملاً نامشاااخ  باشاااد    حاد و حادود  عااملاتي كاه     معااملا  ربوي   مش  غقلاب ت

فساد ل يوساا  خريدوفروشي در آن نباشاد و  و عقلاناجناساي كه فايدة منطقي   دوفروشخري

  در روايا  متعددي كلمه باطل به قمار و ااردماه تحات اين قاانون كلي قرار دارند     و اناا  
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ي روشاان اين كلمه اساات نه آنيه  دامصااداقآن تفسااير شااد  در حقيقت معرفي   ربا و مانند

 0باشد. داآنمنحصر به 

و »: تمرحو  وااااحب جوادر گمحمدحسااان نجفي، در اساااتناد به اين آيه فرمود  اسااا  

وجو  الحفظ  و نفي العسااار و الحرج و َرادة اليسااار  و النهي عن قتل النفس و اإلقاء َل   

  0«التهليا  و روايت يعقو  بن سالم و داود الرقيّ المتقدومتين

ارد حفظ جان  برداشاااتن عسااار و  از جملاه مواردي كاه آياا فوق بر آن دلالت د   »يعني: 

باشااد و دو روايت يعقو  ابن سااالم و داوود   حرج  نهي از كشااتن و به دلاكت افيندن مي 

 ختي وس بر اسااس اين  حفظ نفس و برطر، كردن فشار و « رقيّ نيز پشاتوانه اين ادعا اسات.  

 دوري از قتل نفس واجب است. فرادم كردن راحتي و

تَيرارُ  و: »  از علمااي ماذداب مااليياه آماد  اسااات      شااايخ عليش از اين رو در فتواي

تيعاليقُ بهَِ فتيتيولدُّ مَنهُ الحَرارةُ فيتيونُ داء مزمناً مهلياً فيياشاامُلهُ قولهُ سااُبحانيهُ ولاً   المُخيدورا َ و ما يا

 «  .تيقتُلوُا اينفسُايُم

كه  ودشااود كه حرارتي در بدن ايجاد شاادرپي مواد مخدر موجب مياسااتعما  پي»يعني: 

اردد يمشاود  پس مشامو  قو  خداوند سبحان   يمي او نابودكنند تبديل به بيماري ساخت  

 «ييديلر را نيشيد.است كه فرمود  

ل كه منجر به قت داد قراربر اين اسااااس  نبااياد نفس را در مهلياه ياا ارتيا  خطردايي     

 ونو ارا  خدا ي وجود داشاته باشااد مانند جهاد در  مهمترنفس شاوند  ملر اينيه مصاالحت  

 ين موضااوع از نظرو اشااود يمي و تندرسات خطر افتادن ساالامت  و بهمواد مخدر باعث ضارر  

 پزشيي به اثبا  رسيد  است  لذا استفادة آن حرا  است.

 هاروح دعوت اسلام دوري از پليدي -7-7-2

ي اردا سااازادا اساات و روح اين ميتب با آلودايخوبي و فضاايلتاساالا   آيين دعو  به 

ندارد و بر دمين اسااااس اسااات كه تما  اعما  و كردارداي منافي با اين روح را كه سااار از  

                                                                 
 .7931الکتب الاسلاميه، ، دار45، چاپ 47، ص 5تفسير نمونه، ج  . مکارم شيرازی، ناصر،7

 .97، ص 9 ق، ج 7497قم، مؤسسۀ دائرة المعارف فقه اسلامى،  ،. نجفى، محمد حسن، جواهر الکلام9
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داا درآورد  ممنوع و حرا  كرد  اسااات. آيا ذيل بهترين دليل بر اين مدعا  رذايال و نااپااكي   

 است:

تذبِعوُني الرذساااوُ ي النذبيِْ الاوأُمليْ الاذذَي ياجادُِونيهُ مايوتوُباً     » يلِ عَنودادُمَ فيَ التذورَاةِ وا الوإنِوجِالاذذَيني يا

 ياضااي ُ وا ياأومُردُُمَ باِلوماعَرُو،َ وا يانوهادُمَ عانِ الومُنوييرِ وا يُحَلُّ ليهُمُ الطذيلبا َ وا يُحارِّ ُ عالييهَِمُ الوخيبائَثي

نُ نوهُمَ َوِاااَريدُمَ وا الوأيغولا ي الذتيَ كانيتَ عالييهَِمَ فيالذذَيني آما باعوُا النُّورا عا وا بهَِ وا عازذرُو ُ وا نيصاااارُو ُ وا اتذ

 0«.الذذَي أنُوزِ ي ماعاهُ أُول َكا دُمُ الومفُولَحوُني

 تورا  در ار واافاتش كه كساا  كنند م  پيروى پيامبر ام ، خداگ فرسااتادة از آنان كه»

باز  منير از و دددم  دسااتور  معرو، به را آنان و يابندم  اساات  نزدشااان  كه انجيل  و

 بارداى و كند م  تحريم را داناپاك شااامرد م  حلا  آنان براى را داپااكيز   دارد مي

 او هب كه آنان دارد.برم ، اردنشااان  و دوش ازگ بود آنان بر كه را زنجيرداي  و ساانلين 

 كردند  پيروى شاااد ناز   او با كه نورى از و اش كردندياري و حمايت و آوردند ايمان

 «اند.رستلاران آنان

كنند كه محتواي دعو  او با فطر  يماز آيا فوق انين اساااتنباط  و دانشااامنادان فقهاا  

و د شاامريمحلا   داآنپساندد  براي  يمرا طب  ساليم   آنچهساليم دمادنگ اسات. طيبا  و   

س پ كند. مواد مخدر جزء خبيرا  اساات يمان تحريم بر آنيز باشااد را و تنفرآمخبيث  آنچه

دا را در اساتعما  آن حرا  اسات  زيرا ضاررداي ناشاي از آن بر دملان آشيار است و انسان    

 0دارد.دا نله ميدا و حقار غل و زنجير پليدي

 لزوم پرهيز از اعمال شيطاني -7-7-9

داند  مايا ترقي انساااان ميباا توجاه باه روح دعو  اسااالامي كاه ثبا  و تقويت عقل را جان    

زدن به اين اودر نايا  شاود را يك عمل شايطاني و ناپساند    موجب وادمه  دراونه عملي كه

و ممنوع اعلا  و نارضاااايتي خود را از ارايش به اين نوع رفتاردا ابراز كرد  اسااات. آيا ذيل 

 باشد:اوا  بر آن مي
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يطانِ ياا ايها الذين آمنوُا انَذما الخيمروالمياسااارُ والاينصاااا ُ واليازلا ُ رِجسَ مَن عامُلِ الشاااذ  »

نَبو ُ ليعالذيمم تمفلَحوني  انَذماا يُريدُ الشاااذيطانُ اين يوُقَ ا بايانيُمُ والعاداوةي والباغضااااءا في الخيمرِ   -فاياجتي

 0«.وعان الصلْاة فيهال اينتُم مُنتيهونُ للهوالمايسرِ ويصدْ كُم عان ذَكرِا

اسااامي بود در يرداي اروبندي گكه و تپرساااتي و بت و قماار اي ادال ايماان  شااارا    »

 -كنيد تا رساتلار شااويد يدورعمل شايطان اساات. از آن البته   و ازدا پليد يناجادليت، دما 

از  ماو شينه برانليزد و كميان شما عداو   و قماريلا شارا   وسا دارد به  قصاد آن شايطان   را 

 ا شااايطان مبتلابه فتنتا گ داريديبرم  پس شاااما آيا از آن دسااات  دارد باز و نمااز ذكر خادا  

 «نشويد،؟

 آيا ربارةد مختلف  داينزو  تسانن  شأن  ادل و شايعه  تفاساير  در»اويد: مي نمونه تفساير 

 در فساايرت در اينيه از جمله دارند. شاابادت ييديلر به تقريباً كه اساات ذكر شااد  نخساات

 د اردي ناز  من دربارة آيه اين: اويدم  كه شااد  نقل  انين وقاص بن سااعد  از المنرور

 او ميهمان  مجلس در جمع  كرد  دعو  را ما و بود كرد تهيه غذاي  انصاااار از مردى

 سلا ا در شرا  تحريم از قبل اين و نوشايدند  شارا   غذا وار،  بر علاو  و كردند شاركت 

 كممك كردند  خود افتخارا  ذكر به شاروع  شاد   ار  شارا   از داآن مغز كهدنلامي بود.

 من بين  رب و برداشات  را شاترى  اسااتخوان داآن از يي  كه رساايد اينجا به و ارفت بالا كار

 رد كرد . عر  را جريان اين و رساايد  گص، پيامبر خدمت من شاايافت. را آن و كوبيد

 «شد. ناز  فوق آيا موق   اين

 رعم كه است شاد  نقل  انين «ترمذى» و «نسااي  »و  «داود اب  سانن »و  «احمد مساند  »از 

 شاارا  نوشاايدن به شااديد علاقا 33 واافحه سااو  جلد ظلا  ف  تفسااير تصااريح طبق كهگ

 كهدنلامي بفرما. ما براى خمر مورد در روشاان  بيان خدايا : افتم  و كردم  دعا، داشات 

 براى را آيا گص، پيامبر شااد و ناز گياساَ يلوُنيكا عانِ الوخيمَرِ وا الومايسَااَرِ ...،   بقر  ساورة  002آيا 

 رد تريروشاان بيان خدايا : افتم  و دادم  ادامه خود دعاى به باز او كرد  اما قرائت او

گيا أييُّهاا الذذَيني آمانوُا لا تيقوريبوُا الصااالْاةي وا أينوتُمَ  نسااااء ساااورة 43 آيا اينيه تا بفرما زمينه اين

 ينيها تا دادم  ادامه خود دعاى به باز خواند  او بر نيز را آن گص، پيامبر شااد. ناز  ،ساُيارى 

 شااد. ناز  دارد  موضااوع اين در اىالعاد فوق وااراحت كه، مورد بحث آياگ مائد  ورةساا
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 را شااا نوشااايدن از« انتهينا انتهينا!» :افت خواند  او بر را آيه گص، پيامبر كه دنلاام  

 0«كنيم.م  خوددارى كنيم م  خوددارى

 انداختن خود به دام هلاکت ممنوع -7-7-4

طوري شااد  اساات. به انساااني در اساالا  مورد تأكيد بسايار واق   نفس و كرامت داشاتن عز  

ي شااود و بايد از وادميت باشاد  آد  شارور محساو  مي   بي كه اار كساي نسابت به خودش  

 حذر و دوري كرد. اما  علي گع، در دمين راستا فرمود  است:  

تهُُ فيليا تيصَحابهَُ»  «با انسان دون دمت نشست و برخاست مين.» 0 «مانو دانيتَ دَمْ

يَري ُ نيفوساااهُُ عالييهََ داانيتَ مانو» به خير كساااي كه در نظر خودش خوار و حقير » 3 «فيليا تيروجُ خي

 «است  اميدوار نباش.

اساات  ادميت از شار كساي كه در نظر خودش بي  » 4 «فيليا تيأومانو شاايرذ ُ نيفوساهُُ  عالييهََ داانيتَ مانو»

 «در امان مباش.

بر دمين اساااس  قرآن كريم مساالمانان را از داشااتن انين واافاتي نهي كرد  اساات و به   

آناان اجااز  ناداد  كاه خودشاااان را باه ورطاه دلاكات بيفينناد و اه دلاكتي بالاتر از مواد         

تنهاا خود فرد  بلياه دودماان او و در نهااياات جاامعاه را نيز باه كاا  نااابودي         مخادر كاه ناه   

لتذهليهَ بااِييدايايُم اَليّ ا  ااينفقَوُا في ساااابيالِ الله ولاتُلقوُ  وا»فرمااياد:   اناد. قرآن كريم مي كشااامي

ليين نه د گاز ما  خود در را  خدا انفاق كني»،  025گبقر / «وايحسااَنوُا انَذ الله يُحَبُّ المُحساانين 

يرا خدا ياد  ز ييوئي كنو نرا باه مهلياه گخطر بيچااراي، نيفينياد      و خوداسااارا،،  باه حاد  

 «دارد.يمنييوكاران را دوست 

« يمو لا تلقوا بايدي»با بيان جمله  در اداماه يين ل  داردابتاداي آياا فوق اشاااار  باه انفااق     

صاااديق ين مبزراترييي از  كند. اعتياد به مواد مخدريماوشازد   داانسااان را بهي دشادار مهم 

به  با دسااات خويش خود را»  «اَليي التيهلُييهَ ولاتُلقوُا باِييديايُم»ي اسااات. جملا و نابوددلاكت 

اي دارد كاه موارد زياد ديلري را نيز شاااامل  اساااترد  مفهو  وساااي  و« دلاكات نيفينياد  

                                                                 
 .13، ص 5. همان، ج 7

 .415ش، ص  7911قم، چاپ اول، ليثى واسطى، على بن محمد، عيون الحکم و المواعظ، . 9

 . همان.9

 .439ق، ص  7444. ابن شعبه حرانى، حسن بن على، تحف العقول، قم، چاپ دوم، 4
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داي خطرناك گاه ازنظر ناامني  اه عوامل شااود  از جمله اينيه انسااان حق ندارد از جاد  مي

به سااام  قوي آلود  احتما ه به داي لاز  بلذرد يا غذايي كبينيآن، بدون پيش جوي ياا غير 

ين تما  ا و دروارد عمل شااود  و برنامهيا حتي در ميدان جهاد بدون نقشااه و اساات تناو  كند 

اساات. پس در جامعا امروزي  و مساا و جهت جان خود را به خطر انداخته يبموارد  انسااان 

آن  مصاار، وشااد  اساات  طور علمي و عملي مشااخ  داي مواد مخدر به يانو زكه اثرا  

 در نهايت  به دلاكتو يج وارد بدن شااد  تدرهبي اساات كه خطرناكدر حقيقت خوردن سام  

جهت جان انسااان يب خطر انداختن و بهشااود يميان شااديد منجر و زيا ضاارر و ي او و نابود

شااريفه  آيا»تعبير مرحو  علامه طباطبايي  و بهيد از آن اجتنا  كرد و بااساات  حرا  اساات  

ي انساااان و نابودنهي از ارتيا  در عملي اسااات كه موجب دلاكت  و مقصاااود اطلاق دارد

 0«.شود

 حرمت زوال عقل -7-7-5

عقل انساااان سااانجا ارزشااامند نييي و بدي اسااات و دراونه اختلا  در كارآيي اين ابزار با  

اي كه شااد  اساات و در دمين راسااتا  نخسااتين آيه  ارزش از نظر اساالا  مردود و حرا  اعلا 

منوعيت اساتعما  مواد مخدر و در ايزي كه باعث زوا  و ساساتي عقل انساان بشود     فرمان م

ياسا لونيكا عانِ الخيمرِ والمايسرِ قُل فيهاما اثَمَ كبيرم  »ساورة بقر  اسات:    002را واادر كرد   آيا  

دا آن رپرسااند  بلو د از تو دربارة شاارا  و قمار مي »  «اثَمهُُما اكيبُرُ مَن نفعهما ومانافَ َ لَناّس و

 «دا از منافعشان بيشتر است.منافعي براي مرد  است  ولي انا  آن انادي بزرگ و

شاااود  زيرا خمر يمي كه موجب زوا  عقل اردد اطلاق اكنند مساااتخمر به در مادة 

 ان و معقل  و زوا باعث سااتر  داكنند مسااتا دماساات.  سااتر و پوشاااندندر لغت به معناي 

. ايرنديمرا از او  و ادراكتفير  و قدر شاااوند يمساااان توساااط ان و بدتشاااخي  خو  

اساات  يعني حالتي كه باعث محروميت انسااان از نيل  و انا دم تساامحاً به معناي ذنب  « َثم»

در  كهين حالت وقتيو اآورد يمبراي انسااان به بار   و حرمان و شااقاو  شااود يمبه خيرا  

 اولي آفرينش و دد،آيد او را از رسايدن به مقصاود اوالي    يم به وجودانساان   و روحعقل 

يا آ بر اساااسكند. يموارد  و جانزيادي به جساام  و ضاارردارد يم بازيعني كمالا  انساااني 

                                                                 
 .14، ص7. طباطبايي، سيد محمدحسين، تفسير الميزان، قم، جامعۀ مدرسين قم، ج 1
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داي زياد باعث زوا  عقل انسااان يانضارر و ز مخدر به دليل  و موادشاريفه  مشااروبا  اليلي  

ي و اجتماعي فردي و رفتارداا بر اعما  ر و زوداذركاذ   و شااهوا شااد   و فهم و ادراك

 دا از نظر شرعي حرا  و ممنوع است.جهت استعما  آنينبدكنند  يمانسان حاكم 

 روايات -7-2

جويند رواياتي اسااات كه از پيشاااوايان دومين دليلي كه فقهاي اسااالامي به آن تمساااك مي

ز منظر قرآني ممنوع و اونه كه اساااتعما  مواد مخدر امعصااو  گع، بر جا ماند  اساات. دمان  

اند. پاي آيا  الهي اين ممنوعيت را مورد تأكيد قرار داد بهنااپساااناد اسااات  رواياا  نيز پاا     

ساااترداي امروزي را ع، اگ و ائمهي اسااالا  گص،ارام ياامبر پارااه مواد مخادر در زماان    

ا   گص، و ائمي اسااالاارام يامبرپين زميناه از  در اناداشاااتاه اسااات  اماا رواياا  متعاددي       

 معصومين گع، نقل شد  است.

 دستة اول روايات  -7-2-7

ت كه رواياتي آورد  اس الوسائل مستدركفقيه شايعي  مرحو  ميرزا حساين نوري در كتا    

كند كه اساتعما  مواد مخدر از نظر شاارع اساالا  حرا  اساات. در زير به  اين مدعا را تأييد مي

بايَتَ ع عانو راسااوُ ِ اللذهَ ص أينذهُ رُوِيا عا. »0كنيم: برخي از اين روايا  اشااار  مي نو طيرِيقِ أيدَلِ الو

يَ اً اسااَمهُُ  ياأوتيَ زاماانم عالي  أُمْتيَ ياأوكُلوُني شااي بانوجُ قيا ي: سااا نوهُمَ وا دُمَ بارِي وُني مَنِّيأينيا بارِي 0الو  از»  «ءَ مَ

 زماني امت اين براي: ود فرم گص، خدا پيامبر كه اسات  شاد   نقل روايتي گع، بيتادل طريق

 نانآ و بيزار  ايشااان از من كنن مي مصاار،، حشاايشگ بنگ نا  به ايزي كه رساايد خوادد

الوياهوُدَ وا النذصاااااراى وا ليا تسُاااالِّموُا عالي  آكَلِ  وا قيا ي گص،: ساااالِّموُا عالي ». 0« بيزارند. من از نيز

بانوجِ توانيد ساالا  كنيد  ولي بر كسااي كه حشاايش گبنگ، مصاار،   بر يهود و نصااارا مي»  «الو

بانوجِ فيقايدَ كيفيري   ». 3« كناد سااالا  نينياد.  مي تيقيري ذيناوبا الو كساااي كه انا  »  «و قايا ي گص،: مانِ احَ

 «مصر، حشيش را اندك بشمارد  كافر شد  است.

بانوجا فيييأينذما». 4 بَعَيني ماليياً   وا قيا ي گص،: مانو أيكيلي الو بَعَيني مارذةً وا كيأينذماا قيتيلي سااا بااي سااا ا دادا ا الوييعَ

بَعَيني مصُاااَحافاً وا كيأينذماا راما  َِ  يواً مُروساااالاً وا كيأينذماا أيحَريقي ساااا بِ بَعَيني ني لي  اللذهَ مقُيرذباً وا كيأينذماا قيتيلي ساااا

                                                                 
های آن گياه است که دانه( ؛ بنگ يک نوع 913، ص 9البنج: نبت له حبّ يسکر) طريحي، مجمع البحرين، ج . 1

 کننده است.مست
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بَعَيني حاجاراً وا دوُا أيبَعاادُ مَنو    0«راحَماااِ اللذهَ مَنو شااايارِ ِ الوخيمَرِ وا آكَلِ الرِّباا وا الزذانيَ وا النذماْ ِ  ساااا

كند  اويي دفتاد مرتبه خانا كعبه را ويران كرد  و كسااي كه حشاايش گبنگ، مصاار، مي  »

دفتاد فرشااتا مقر  و دفتاد پيغمبر را به قتل رسااااند  باشااد  دفتاد قرآن را به آتش كشااايد    

اخوار الخمر و رباد سانگ به ساوي خداوند پرتا  كرد  باشاد و او حتي از شار    باشاد  دفت 

 «و زناكار از رحمت خدا دورتر است.

 دستة دوم روايات -7-2-2

قا  گص، الا انَّ كل »-0روايا  زير نيز دلالت بر حرمت شاارعي اسااتعما  مواد مخدر دارد:  

 رنوع مسااي  آاا  باشاايد در »  «هكل مخدر حرا  و ما اسااير كريرة حرا  قليل وير حرا  ساام

 آن كم مقدار است آورمساتي  زيادش مقدار آنچه و اسات  حرا  نوع مخدر در و اسات  حرا 

قا : كتبت َل  رساو  الله گوال     البحرينعن أنس بن حذيفا وااحب  » -0  «اسات  حرا  دم

و    الله عليه و آله،: َن الناس قد اتخذوا بعد الخمر أشاربا تسايردم كما يسير الخمر من التمر 

فقا  رسااو  الله گواال  الله   5و الحنتم 4و المزفت 3و النقير 0الزبيب يصاانعون ذلك في الدباء

ر حرا  و الحنتم حرا   علياه و آلاه،: َن كال شااارا  أساااير حرا   و المزفات حرا  و النقي     

فاشااربوا في القر  و شاادوا اةوكيا  فاتخذ الناس في القر  ما يسااير فبلي النبي گواال  الله   

                                                                 
باب نوادر ما يتعلق بأبواب الأشربۀ  ،71، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج. نورى، حسين بن محمد تقى1

 .المحرمۀ

نوشانيد، آب داد، شترش سيراب تشَْرَبَ.  ، سقَىَ، و عَطشَِ، و روَِيَتْ إبِلهُُ، و عَطشَِتْ، ضدُِّ، و حانَ أنَْ. الدباّء: أَشْرَب9َ

شد، ضد آن عطش و تشنگي است. اين واژه در واقع همان دبهّ در زبان فارسي است که به معنای ظرف مي باشد و 

 کنايه از نوشاندن مايع است و در اين روايت هم به معنای ظرف نوشاندن مسکرات به کار رفته است.
عن النقير و المزفت النقير أصل النخلۀ ينقر وسطه ثم ينبذ فيه التمر و يلقى . النقير: قال ابن الأثير: و فيه أنه نهى 9

عليه الماء ليصير نبيذا مسکرا، و النهي واقع... ابن اثير گفته است که نقير ريشۀ درخت خرما است که وسط آن را 

 کننده تبديل شود.ريزند تا به شراب مستکنند و خرما را همراه آب در آن ميسوراخ مي

. المزفت: قال ابن الأثير: فيه نهى عن المزفت من الأوعيۀ و هو الاناء الذی طلي بالزفت، و هو نوع من القار ثم انتبذ 4
ه است شود پوشانده شدای از نفت که در فارسي به آن قير و در عربي قار گفته ميفيه. مزفت ظرفي است که با لايه

 ريزند.و در آن مواد را جهت تهيۀ شراب مي

الحنتم جرار مدهونۀ خضر کانت تحمل الخمر فيها إلى « نهى عن الدباء و الحنتم»قال ابن الأثير: فيه  . الحنتم:5

المدينۀ... حنتم واحدتها حنتمۀ، و إنما نهى عن الانتباذ فيها، لأنها تسرع الشدة فيها لأجل دهنها، و قيل: لأنها کانت 
آن  اندود است که به وسيلۀرنگ روغنای سبزگفته است: حنتم کوزه تعمل من طين يعجن بالدم و الشعر؛ ابن اثير

بخشد و نيز به ظرفي که از کردند و به خاطر روغني که دارد تخمير شراب را سرعت ميشراب را به شهر حمل مي

 (.534، ص 9ق، ج7473شود )احمدی ميانجي، گل مخلوط با خون و مو تهيه شده باشد هم گفته مي
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نَه لا يفعل ذلك َلا أدل النار  ألا َن كل مساااير حرا   و     علياه و آلاه، فقاا  في الناس فقا : 

خمر القلب فهو  و ما   و ماا أساااير كرير  فقليلاه حرا   مخادر حرا   كال مفتر حرا   و كال  

گص، به اين مضااامون نوشاااتم  اي براي رسااو  خدا اويد كه نامهانس بن حذيفه مي»  « حرا

داي ديلري كه دمانند شارا  از خرما و كشمش  كه مرد  بعد از تحريم شارا  به نوشايدني  

دايي از كدو  دا را در ظر،اند. اين نوشاايدنيكنند  اساات رو آورد شااد  و مساات ساااخته 

دا را در آورند و سااا س آنشاااد  باا نفات خاا  و ظرو، اياادي  به عمل مي    دودظرو، انا 

ددناد. اين خبر بااه  بنادناد و باه مرد  مي   داا را محيم مي ريزناد و در  آن درون مشاااك مي

رساااو  خدا گص، رسااايد. پس آن حضااار  در ميان مرد  برخاساااتند و فرمودند: اين عمل  

ند  آاا  باشااايد در مساااير حرا   در ماد  اددند كه ادل آتشگزشاات، را كسااااني انجا  مي 

آور حرا  و در ماد  مخدر حرا  اساات  آنچه زيادش مسااتي آورد  مقدار اندك آن  سااسااتي 

 «شود حرا  است.نيز حرا  است و در ايزي كه موجب خماري عقل مي

  دستة سوم روايات -7-2-9

تا  و ك حران  شااعبه معرو، به ابن عل  بن نوشااتا مرحو  حساان  العقو  تحفدر كتا  

ما »عانِ الصوادقِ گع،: شايخ حر عامل  اين روايت ذكر شاد  است:   از تأليفا   الشايعه  وساائل 

لا بقو ِ الساااموو  القات كان عن وااانو،َ البقو ِ مَموا فيه الماضااارةُ علي الانساااان مَن ايكلهَ نيظير 

ع، روايت ق گاز اما  واااد»  0«ِالدفلا وغيري ذلَكا مَن وااُنو،َ الساْم القاتل فيحارا َ ايكلهُه  ونظير

يادان كه خوردن آن براي انساااان ضااارر دارد مانند ايادان و ادا يسااابزاسااات كه آنچه از 

 «وردنش حرا  است.خ آن از نوع ايادان مسمو  كشند  و مشابه و خرزدر سمي كشند  

 دستة چهارم روايات -7-2-4

. اما  رضااا گع، 0ار زير اساات: كنندة اسااتعما  مواد مخدر به قردسااتا اهار  روايا  ممنوع

ر نوع دا در مورد ددر ياك روايت نسااابتاً طولاني با بيان فلسااافا حرا  و حلا  بودن خوراكي  
                                                                 

باب جملۀ من الأطعمۀ و  / 34/ ص  95؛ وسائل الشيعۀ / ج 991العۀ بيشتر رك: تحف العقول / ص . برای مط1

؛ هدايۀ الأمۀ 93/ باب  445/ص  9الأشربۀ المباحۀ و المحرمۀ؛ الفصول المهمۀ في أصول الأئمۀ )تکملۀ الوسائل( / ج

ة من أنواع الأطعمۀ المباحۀ و المحرمۀ؛ بحار / الحادی عشر: في نبذ 737/ص  3إلى أحکام الأئمۀ عليهم السلام / ج
جوامع ما يحل و ما يحرم من المأکولات و المشروبات و حکم المشتبه بالحرام و ما  7/ باب 39/ص  19الأنوار/ ج

/ باب وجوب الاجتناب عن الحرام و تحريم 974/ ص  99اضطروا إليه؛ جامع أحاديث الشيعۀ )للبروجردی( / ج

 لمحرمات و جوازه بالمباحات و إباحۀ الصناعات و الحرف مع رعايۀ التقوى و الأمانۀ.التکسب بأنواع ا
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اعَليم » فرمايد:خوراكي و نوشاايدني كه براي بدن و عقل ضاارر و زيان داشااته باشااد انين مي  

  الاّ ما هَ المانفعاُ والصااالاحُ وليم يُحارِّياريحمكا اللهُ  انّ الله تيعالي لايبيح اكلاً ولاشاارباً الاّ لما في 

التلفُ والفساادُ يفيُلُ نافَ  مقو لَلجساام وفيهَ قوة لَلبدن فحلا  وكُلُّ مضُاارم يذُدابُ   و فيهَ الضاررُ 

بدان  خداوند تو را رحمت كند  كه »  0«بااِلقوُةِ ايو قااتال  فًحرا َ  مَرالُ الساااومو ِ والمياتهَ والدو     

و بود  يو مصااالحتيادني را مباح نيرد ملر اينيه در آن نف   و نوشاااني پروردااار ديآ خورد 

يزي در اس پ بود  و فساااادي و نابودايزي را حرا  اعلا  نيرد ملر اينياه در آن زيان  يآ د

 وآوري كه نيرو يانزيز ت و در ابدن اساات حلا  اساا  و قو جساام  و قو نف   در آنكه 

.« خون وحيوان مرد   و اوشت داسميا كشاند  باشاد حرا  است مرل   و ين ببرد از برا  قدر 

  اما مفهو  كل مطلب يك قاعدة شاااد  مطرحيدن و نوشااادر اينجاا ااراه در ابتدا خوردن  

 كُلذماا أيضيرذ بهَِ قيا ي الصدُْوقُ وا قيا ي ع». قا  عليه السلا : 0كلي براي تحريم بعضاي اشاياء اسات.    

دارد كه قل شااد  اساات بيان مي، نع  گحديث فوق كه از معصااو0«.فوطيارُ ليهُ وااجِبَالصااوَْ ُ فيالوإِ

 كه اين مطلب دلالت دارد بر« دراا  روز  به انسااان زيان برساااند  پس افطار واجب اساات   »

واااور   افطار واجب نبود. حا  كه روز  با  غير اين به نفس حرا  اساات  در  اينيه اضاارار 

شااود  پس مواد مضاار براي بدن باشااد داراي حيم حرمت مي دما عظمتش در وااورتي كه 

. 3كوبد به طور اولي حرا  خوادد بود. مخدر كه شاااالودة جسااام و جان انساااان را دردم مي 

يَري مضُااايارَ وا لايا آثَم   الوجااارا كايالنذفوسِ   َنِي"قايا ي:   ،عگعانو طيلوحاااي بَنِ زايادَع عانو أيبيِ عابادََ اللاذهَ     »  3«"غي

 كه دمان طورزيان رسااااندن به او برحذر باش   و ازناد  باه خود  را ماانند خود  بدان    پنااد 

م يابييدرميث فوق  دو حدبه  با توجهواق  شااوي.  و آزاردوساات نداري خود  مورد اذيت 

يزي كه به انساان ضارر برسااند حرا  است  حتي اار آن ايز مانند روز  امر واجبي    در اكه 

                                                                 
، باب النفقۀ و المأکل 91/  954. اين روايت در منابع زير آمده است: الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام / 1

مات من المأکولات و المشروبات؛ مستدرك علل تحريم المحر 9، باب 711/  19و المشارب و الطعام؛ بحار الأنوار/ ج

باب تحريم الميتۀ و الدم و لحم الخنزير و الخمر و إباحتها عند الضرورة  ،719/ 71الوسائل و مستنبط المسائل / ج

، باب أن کل ما لا نص على تحريمه من الأطعمۀ 999/  71بقدر البلغۀ؛ مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل / ج
 مباح و ذکر جملۀ من الأطعمۀ المباحۀ.المعتادة فهو 

 .973ق، ص  7443 ، 74. حر عاملى، محمد حسن، وسائل الشيعه، ج 9

 .939ق، ص7441، 5 کليني، يعقوب، الکافي، ج.9
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رسااااند  مخادر نيز اون از جمي  جهاا  به بدن ضااارر مي   بااشاااد  پس در خصاااوص مواد  

 توان افت كه استعما  آن حرا  است.مي

 بناي عقلا -7-9

سااومين دليل از ادلا مورد اسااتفاد  براي اواادار حيم و افتاء از سااوي فقيه در ميتب تشااي    

عباار  اسااات از ساااير  ياا بنااي عقلا كاه در اينجاا كااربرد آن در تحريم مواد مخادر بيان         

 عر،  يبنا عقلا  طريقا عقلاييه  ساايرة عقلا  عر، عقلا  شااود. اوااطلاحاتي نظير بناي مي

شااد   ارفته به كار اخير قرن شاايعه در دو اواولي  علماي نزد در و... كه عقلا عمل و سالوك 

بناي »شااد  اساات:  و انين تعريف0اساات عر، از ايشاااخه يا و درواق  دمان عر، اساات

 و معاملا  محاورا   در عقلا ةتود عمومي روش و عمل راراسااتم  از اساات  عقلا عبار 

عبار   به»  «داآن مليت و آيين كيش  ارفتن نظر در و توجه بدون اجتماعي روابط ساااير

 كه عملي و روش عقلاسااات  بما دم عقلا عمل اساااتمرار دمان عقلا بناي از مراد ديلر 

   0«است. جاييدمه و دميشلي

كنند كه سااايرة عقلا زماني از مدار اعتبار برخوردار تحليللران ادعاا مي دراناد برخي از  

اش در آن زمان اساات كه كاشااف از تأييد معصااو  باشااد و مواد مخدر در شاايل امروزي    

اا  ضاارر و زيان نشااان كرد كه حضاارا  معصااومين گع، ديآ  وجود نداشااته  اما بايد خاطر

ان به عد  تواند كه بدين ترتيب ميييد نيرد رسااان را تأناشاي از اسااتعما  در نوع مواد ضاارر 

 تأييد آنان در خصوص مواد مخدر نيز پي برد.

ز از مواد پردي و اجتنا  بر تاريخ طو  عقلا در بناي و بناابراين  باايد افت كه ساااير   

مواد  معضاال امروز جهان عمدة دايو نلراني معضاالا  از ييي اراكه مخدر بود  اساات 

 و قانوني خانواداي  شاااخصاااي  مالي  رواني  جهاني  پيامدداي دليل به كه مخدر اساات 

لشااالري و  كشااوري  مساا ولين  مرد   مختلف اقشااار  توجه مواد اين مصاار،  اجتماعي

 شااو  پديدة اين با مبارز  جهت در و كرد  اساات جلب خود به را الملليبين دايسااازمان

 غيردولتي و دولتي دايساااازمان ميان  اين در و اندكرد  آغاز را اياساااترد  اقاداما  

                                                                 
 .971، ص7914های حقوقي در حقوق اسلام، . جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مکتب7

 .719، ص7913 ،. جبار گلباغي ماسوله، درآمدی بر عرف9
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 خصاااوص اين در اند دايياا  و دديسااازمان  معضااال اين با مبارز  جهت در متعددي

 د مخدرموا بارزيان آثار از علمي بزراان و ديني بزراان وااداوساايما  نشااريا   و برداشااته

 يحت و اشااخاص دسااتند  منفورترين اساالامي نظا  در معتادان و اندآورد  ميان به وااحبت

 يجد حدي به قضاايه برند و ادميتمي رنج آنان وجود از مادرانشااان و پدران فرزندان  زنان 

 با و جامعه ساالامت نف  به داظرفيت تمامي از اجرايي دايدسااتلا  كليا كه اساات مهم و

 متد كمر شااو   پديدة اين با و مبارز  پيشااليري  جهت ربطذي داياراان تما  بساايج 

 ار ب در اين مشااترك مذدبي اعتقادا  نداشااتن رغمعلي نيز جهان سااراساار  و در اندبسااته

 رود.دارد  زيرا امري عقلايي به شمار مي وجود اجماع

 فتاواي فقهاي معاصر در باب حرمت استعمال مواد مخدر -2
داران محافظت از مرزداي فيري و ترين سانلر فقهاي جهان اسالا  كه در طو  تاريخ اوالي  

زمينا مواد مخدر نيز دوشااايارانه عمل كرد  و ميلفين را در مقا  عمل از  اناد در عقيادتي بود  

در  ذكر اساات كه تقريباً تما  مراج   اند. البته اين نيته قابلحير  و سااردرامي نجا  داد  

نظر دارناد. در اينجاا از باا  نموناه به تعدادي از فتاواي مراج      حرا  بودن مواد مخادر اتفااق  

در واق  پاساخ به مس لا شرعي حيم استعما  مواد مخدر است  اشار   عظا  تقليد معاوار كه  

 كنيم:مي

 حضرت امام خميني )ره( -2-7

كردن بين  پخشو كردن بين مرد   دروئين آوردن  پاخاش  و تارياااك آوردن   -الاف 

عذا  الهي برايشااان   اينيهدا خودشااان قبل از  را از بين خوادد برد. اين ما ملت ما دايجوان

 دا بخورد  خودشااان ملاحظه بينند و نينند  ترك كنندشاالاق الهي به آن اينيهقبل از   بيايد

برومند ماساات به از بين رفتن  اين فساااد   دايجواناين كشاايدنِ   اين جنايت اساات  اين را

 0نسل است.

   0.وندش اولاح ديلران تا برداشت بايد را فساد است  مايا فساد، مخدر موادگ اين - 

 

                                                                 
 .995، 9. خميني، روح الله؛ استفتاآت، ج 7

 .917. همان، 9
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 ايخامنه للهاآيت -2-2

 وبا توجه به آثار ساوءشان از قبيل ضررداي شخصي   داآن از اساتفاد   واساتعما  مواد مخدر  

شااود حرا  اساات و به دمين دليل  كسااب  دا مترتب ميكه بر اسااتعما  آن فراواني اجتماعي

 0دم حرا  است. و غير آن خريدوفروشو نلهداري و  و نقلحمل دا از طريق درآمد با آن

 شيرازي مكارم اللهتيآ -2-9

الله ميار  شايرازي در با  حيم شارعي اساتعما  مواد مخدر به قرار زير است:    ديداا  آيت

  قطع حرمت بر شرعي مختلف ادلا كه اسات  محرما  از يي  مخدر مواد اساتعما  » -الف

 .دكنن اجتنا  و پرديز پليد مواد اين از كه اساات واجب مساالمانان دما بر. دارد دلالت آن

 ي كم دراونه دركس. دارند حذر بر شاديداً  داآن از را خود آشاانايان و بسااتلان و فرزندان

. بود خوادد اله  مجازا  مشاامو  كند  مواد اين پخش و و نقلحمل  و تهيه و كشاات به

 در به مخدر مواد» -  0«اساات. نامشااروع و حرا  شااود  حاواال آن از درآمدى دراونه

 رشاست و پخش متصدي كه دم كساني تما  و است حرا  اساتعمالش  واور   در و شايل 

 مواد كشاات. اساات حرا  قطعاً نيز اساات  معاملاتش حرا  داآن كار باشااند نحو در به آن

است  حرا  دم كاردايشان آن اندركاراندسات  دمچنين اسات   حرا  فعلي شارايط  در مخدر

 فرمايدمي شرا  دربارة آله و عليه اللهولي  اكر  پيغمبر كه اسات  ايزي آن شابيه  در واق  و

 دور خودش رحمت از يعني اساات  كرد  لعن شاارا   با رابطه در را طايفه د  خداوند كه

 در شرايطي انين اار باشاد و مي بدتر بليه و اسات  دمان عيناً دم مخدر مواد اسات.  سااخته 

 از ن مخدر مواد دربارة شااديدتر آياتي يقينبه شااد مي ناز  قرآن آيا  و بود اساالا  واادر

 تعما اس. شودمي روشن خوبيبه حيم اين داريم اسالامي  فقه در كه اواولي  از ولي شاد  مي

 آن اقتصادي و اجتماعي و معنوي و مادي ضاررداي  و اسات  مسالمه  محرما  از مخدر مواد

 زارداياب از ييي وااور  به مخدر مواد اينيه بدتر دمه از و نيساات پوشاايد  عاقلي ديآ بر

 آن پيرامون فعاليت دراونه و مخدر مواد اسااتعما » -ج 3«درآمد  اسات.  اساتعماري  مخر 

                                                                 
 .979. خامنه ای، سيد علي، اجوبه الاستفتائات، ص 7

 .439، ص 9. مکارم شيرازی، ناصر، استفتاآت،ج9

 .431. همان، ص 9
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 ضاارر دراا  زاتودم و آورشااادي دايقرص از اسااتفاد  و اساات كبير  انادان از و حرا 

 «نيست. جايز اردد  فساددايي منشأ يا باشد داشته ايملاحظهقابل

  بروجردي اللهتيآ -2-4

 نجا  همهلي سمو  اين از را خود عقلا تمامي بليه مسلمين  است مقتضاي  ا :نوشاته  دميشاه »

 حرا  اساالا  در كندمي زايل را عقل كه ايزي در» :اندفرمود  ديلري جاي در و 0«ددند.

 0«است.

 لنكراني فاضل اللهتيآ -2-5

 دما و كندمي وارد انسااان جان و جساام بر مهم ضاارر كه جهتاز اين  مخدر مواد اساتعما  »

 نجا ا از بازداشااتن موجب نيز و كندمي مختل را اجتماعي و فردي طبيعي و متعار، امور

 زجاي وجهديآ  به دارد كه مفاساادي ساااير جهت به طوردمين و اساات ديني امور و واجبا 

 3«نيست.

 گلپايگاني صافي اللهآيت -2-6

 و اساتقلا   و شار،  و ايمان و دين براي آن خانمانساوز  خطرا  و مهلك سامو   اين ضارر »

و حمل  و معامله و عمل در. اساات واضااحا  از جامعه شاا ون دما و جساام و روح سالامت 

 ساامو  ناي به اعتياد به افراد ابتلاي خطر از اساالامي جامعا مصااونيت ساالب موجب كه نقلي

 وظايف از اينيه بر علاو  آن از جلوايري و منير از نهي و اسااات حرا  مؤكداً اردد 

 مادنگد بايد دمه و است واجب شرعي ضاوابط  طبق نيز دملان بر اسات  حيومت مساتقيم 

 يريجلوا است جامعه اسلامي اخلاق تبادي و فساد موجب كه منيرا  ساير و منير اين از

 4«نمايند.

 

 

                                                                 
 .37اسعدی، حسن، دو مشکل مهم جهاني در آستانۀ قرن بيستم، تهران، چاپ اول، ص  7

 همان. .9

 .349، ص 9فاضل لنکراني، جامع المسائل، ج .9

 .731ق، ص 7473. صافي گلپايگاني، محمدرضا، جامعه الاحکام، جامعۀ مدرسين قم، 4
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آ أار شأأرعي مترتأب بر حرمت اسأأتعمال مواد مخدر در ابواب مختل       -9

 فقهي  

ب يي پيرامون آثار مترتدابحثدر ابوا  فقهي متعددي به نقل از مذادب ادل ساانت و شاايعه  

 شود.يمبر حرمت استعما  مواد مخدر شد  كه در يك به اختصار بيان 

 باب حدود و تعزيرات -9-7

كند يمنكند و محرماتي كه اعتياد ايجاد يمشاااارع بين محرمااتي كاه در نفوس اعتياد ايجاد   

يته فرق قائل شاااد   اار اعتياد ايجاد نيند  به مجازا  شااارعي اكتفا كرد  و  من و ماانند خو 

عقوبت را تعزير قرار داد  اسااات و اار اعتياد ايجاد كند  دمرا  با مجازا  شااارعي مجازا  

   0طبيعي دم كه حد باشد قرار داد  و حشيش از اين قسم است.

 باب ديات -9-2

  شاي اً مَموا يذُدابُ بالعقلِ  فهوا ضاامَنُ الجنايهَ يد َ مَن نقصُانِ العقلِ   يالمُبنيجْ مان ياساقي غيري  و»... 

عدا    والحواسِ و الجسام  ويلزمه التعزيرُ  و انَ ايخيذي شاي اً مَني الحرزِ مقدارا نصا ِ مُختيفياً  قُطَ ا ب

د كه در رمبنج كسااي اساات كه به ديلري ايزي را بنوشاااند كه عقلش را بب »  0«ماي اَسااتيردْمَنهُ

اردد  زيرا در عقل و يمخورندة بنگ ايجاد  دسااات بهاين حا  ضاااامن جنايتي اسااات كه  

اار ايزي را از حرز به   و حواس و جسام او نقصاي ايجاد كرد  و لاز  است كه تعزير شود  

 «شود.يممخفيانه ارفته باشند  بعد از بازارداندن ما  دستش قط   وور  بهمقدار نصا  

 و اشربه  مهاطعباب  -9-9

يحرُ ُ الساااموُ  القااتلااُ قليلهُاا وكريردُا. ولابأسا باِليسااايرِمموا لا يقتلُ قليلهُ  كالافيونِ     » -الف

والسااقْمونيا و شااحمِ الحنظلِ و الشااوكران. واذا مزيحا بغيرِ  مَني الحوائجِ ولا يجوزُ الاكرارُ مَنهُ  

ساامو  كشااند  قليل و كريرش حرا  اساات ولي  »  3«كالمرقا ِ. وبالجملاِ مايخا،ُ ماعاهُ الضااررُ

خوردن قليلش اار كشاااند  نباشاااد  اشااايا  ندارد مانند خوردن افيون و ساااقمونيا و روغن  

يلر ايزداي مورد نياز تركيب شااوند  اما مقدار بيشااتر مانند با دحنظل و شااوكران  وقتي كه 

وا » -  «شاد جايز نيسات.  در مقدار كه احتما  ضارر داشااته با  و كلاًيك مرقا  جايز نيسات.  

                                                                 
 .914، ص4. تقي الدين ابن تيميه الحراني، الفتاوی الکبری، ج 7

 .494 . علي بن حمزه الطوسي، الوسيله الي نيل الفضيله )من الجوامع الفقهيه(، ص9

 .751، ص 9بن يوسف بن علي الحلي، قواعد الاحکام، ج . حسن 9
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  . يارحامُ كُلُّ جامادع مضار  لبدنِ ايو عقلِ كيحاجِر واتُرا ِ و سامِّ وانَ قيلذ گاَلاّ لَمان لا ياضُر ُ، ومسيرم

، افيون، و جوز و عنبر و زعفران گقوله: وحشاايش تمريل لاَلجِمادَ المضُااَرِّ للعقلِ گقوله: كيرير

ه براي بدن يا عقل مضاار باشااد حرا  اساات مانند   يز جامدي كدر ا»  0«اي: و كرير حشاايش

لر براي كسااي كه به او ضاارر نرساااند، و اار  گمساانگ  خاك و ساام دراند كه كم باشااد  

مساير دم باشاد حرا  اسات. مرا  براي جامد مضر به عقل افيون در مقدار زياد و جوز و عنبر    

ما و الاشااربا ما ايفسااادا العقلي   فالمُحارّ ُ، مَني الاطع»گ -ج« و زعفران و حشاايش در مقدار زياد.

اطعمه و اشربا حرا  آن است كه عقل را فاسد »  0«مَن مائ  كيخمر  ايو جامدع كيحشايشاا وافيون  

 «كنند اه از مايعا  مانند شرا  باشند يا جامد مانند حشيش و افيون.

 باب نجاسات -9-4

نِ و كالافيو« العقل»كالساااْموياتتَ  ايو  خُرجا بهَِ ماا ضااايرلبالبدنِ« لاي لضَااايرردِاا في بادن  او عقل   »

راي بدن يا عقل بو با جملا گ» 3«.الزعفرانِ  فاياناذهُ طادرم  وا حُرماا تيناوُلهََ لا لَنجاساااا بال لضَااايررِِ    

قل راي عبشااود آنچه كه براي بدن ضاارر دارد مانند ساامو  يا  يمضاارر نداشااته باشااد، خارج  

رر به خاطر ض داآنن كه طادر دساتند و حرمت تناو   ضارر داشاته باشاد مانند افيون و زعفرا   

 «نه نجاست. داستآن

 باب نماز -9-5

مان شايرِ ا المسيَري وا البنجا ايو المُرقدَا وا ما ايشباها ذلكا  مموا يازيلُ العقلي  فيانَذهُ ياجِبُ عليهَ  » -الف

 4«.اعَادة ماا يفوتهُ في تَلكا الحا 

قل كنندة عيلزاو بنگ و مرقد و ديلر ايزداي  كساااي كه عقلش با نوشااايدن مساااير »

ا فيايمو» - « يل شاود و نمازدايش قضاا شاود  واجب است آنچه را كه قضا شد  اعاد  نمايد.   زا

هُ     مان زا ي عقليهُ بشِاُرِ ِ البنجِ وا الاشاياءَ المسايرة والمُرقدَة و الادوياِ المُجنا  فيان كاني انَّما شربُ

اما كساي كه عقلش با نوشايدن بنگ و اشياء مسير و مرقد و داروداي   »  5«تداوياً فيهذا معذورَ

                                                                 
 .955، ص 9. ابوبکرالمشهوربالسيدالبکريي، حاشيه اعانه الطالبين علي حل الفاظ فتح المعين، ج 7

 .731، ص 9. ابوالبرکات بن احمد الدردير، الشرح الصغير علي اقرب المسالک الي مذهب الامام مالک، ج 9

 .37، ص7بالسيدالبکری، حاشيه اعانه الطالبين علي حل الفاظ فتح المعين، ج . ابوبکر المشهور 9

 .793، ص 7. ابوجعفرمحمدبن الحسن بن علي الطوسي )شيخ طوسي(، المبسوط، ج 4

 .594، ص5. همان، ج 5
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 -ج« خوادد.ينم و اعاد  معذور اساات  خاطر مداوا باشاد  واارفاً بهجنون زايل شاود پس اار  

ةي      » ساُ لي عن شاخ   واليّ فيريضااً و في رأساهََ حشيشهَ  عالمَ بهِا  فيهال ولاتهُُ وحيحا و لا اعَادا

در مورد شااخصااي كه  »  0«طادَريةم وااالاتهُُ وااحيحام وا لا اعاداةً لاينيهّا مسُاايَريةم اجا ا:  عليهَ اولا؟

شااد كه آيا نمازش  ساؤا  خواند و بر روي سارش حشايش بود كه اطلاع دم داشاات    يمنماز 

خوادد  ينمخوادد يا نه؟ جوا  داد: نمازش واحيح اسات و اعاد    يمواحيح اسات و اعاد    

 «زيرا حشيش مسير طادر است.

 باب اجاره -9-6

اذا كاانيتَ الاعيانُ التيّ ياحَلُ الانتفاعُ بهِا  اذا باياعات لَمان ياساااتيعمَلهُا في معصااايا اللهِ  علي راايِ   »

جمهورِ الفقهااءَ يحرُ ُ ثيمانهُاا  لادلالااِ ماا ذيكيرناا مَني و غيردِا عاليه. كاني ثيمانُ العينِ التيّ لاييحَلُّ       

توان انتفاع حلا  از يموقتي ايزي را كه »  0«را َ حراماً مَن با  اواليالانتفااعُ بهِااي كاايلمُخيدَ   

كند بنا به رأي جمهور فقها يمآن برد باه كساااي بادديم تا آن را در را  معصااايت اساااتعما     

پولش حرا  اسااات باه خااطر آنچه كه از ادله و غير آن ذكر كرديم  بنابراين  پو  ايزي كه   

 «انند مواد مخدر از با  اولي حرا  است.باشد مينمانتفاع از آن حلا  

 باب طلاق -9-1

اذَا زا ي عاقليهُ بشِااار ِ لبانجِ وا الايشاااياءَ المُرقدةِ و المُجنذاِ  لاييقي ُ طلاقاُُ وا بهَ قا ي ابوحنيفاُ  وقا ي  »

 ياقي ُ بِ وا غَيرِ الحاجاِالشااااّفعي: انَ كاني شااايربهَُ لتداوي فيزا ي عقليهُ لاييقي ُ طلاقهُُ  واانَ شااايريبهُِ لَلذعا 

طلاقيهُ. دليلُنا: مايقُلنا ُ في المسااالاِ الاولي  اجماعُ الفرقاِ وااخباردُُم  وا ايضاااً الاواالُ بقاءُ العقدَ    

اار »  3«واوقوعُ الطلاقِ يحتاجُ اَليا دليل   والا دليلي في الشااّرعِ عليا وقوعِ دذا النوعِ مَني الطلّاقِ 

يل شاااود  طلاقش واق  زازا عقلش ، و جنونآورخوا ء مرقد  گباا نوشااايادن بنگ و اشااايا   

و     ينم شاود. ابوحنيفه نيز بر دمين رأي اسات و شاافعي افته: اار نوشايدنش براي مداوا باشد 

شااود  ولي اار نوشاايدنش به خاطر ساارارمي و   ينميل شااود  باز دم طلاقش واق  زاعقلش 

  افته ا اومس لد. دليل ما آن اسات كه در  شاو يملهو و بدون نياز منطقي باشاد  طلاقش واق   

                                                                 
 .714، ص 7. شمس الدين محمد حمزه الرملي، فتاوای الرملي بهامش و فتاوای ابن حجر، ج 7

 .47ص  ،5الجزيری، الفقه علي المذاهب الاربعه، ج . عبدالرحمن 9

 .454، ص 9. ابوجعفر محمدبن الحسن بن علي الطوسي، الخلاف، ج 9
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دمچنين اوال بقاء عقد اساات و وقوع طلاق به دليل نياز دارد و ديآ  ت  و شاد كه اجماع اسا  

 «دليلي در شرع بر وقوع اين نوع از طلاق وجود ندارد.

 باب بيع -9-8

دايي ساام»  0«ا يُنفي ُ بهَِ مالاذ فيلاايماْ السااْمُ مَني الحشااايِشِ وا النبا َ فييجوزُ بيعهُُ انَ كاني مَمو» -الف

از قبيل حشاايش و از اين قساام ايادان بي  آن جايز اساات اار نفعي داشااته باشااد  و الا جايز  

مَن شاروطَ المبي ِ گالنف ُ، ايي: ايلانََتفاعُ بهَِ شارعاً گفيلاي ياصاَحُّ بيِ ُ الحشيرا َ ... وا لاي    » - « نيسات. 

، وا ياحرُ ُ باي ُ الساااْمِ انَ قيتايلي قيليلاهُُ وا كيريرُ   فايانَ نيفي ا قيليلهُُ وااااحْ بايعهُا     حابوتيا الحَنطااَ وا نيحودِاا  

 0«الايفيونِ.

باشاد  يعني انتفاع شارعي داشاته باشاد و بي  سم اه قليل اه     يمييي از شاروط بي  نف   »

يعش وحيح ب كرير اار كشاند  باشاد  حرا  است ولي اار قليلش نف  داشته باشد مانند افيون  

 «است.

 گيريبحث و نتيجه
عنوان ياك پاديادة فرااير كاه از ديربااز تااكنون مشااايلا  زيادي را براي       مواد مخادر باه   

ايري اساالا  مورد بشاريت و خصاووااً مسالمانان به وجود آورد  اسات از دمان آغاز شايل      

ارائه  كارآمدي راتوجه پيشااوايان دين قرارارفته و براي مبارز  با آن راديارداي مناسااب و   

داد  اسات. آيا   روايا  و بناي عقلا كه دموار  براي اساتنباط احيا  شارعي مورد استفادة    

فقيهان و انديشامندان اسالامي قرارارفته اسات مباني حرمت اساتعما  مواد مخدر را تشييل     

 ددد. بر اسااس اين مباني  مواد مخدر به دليل مضارا  و مفاسادي كه براي عقل و جسام     مي

خاانواد   اجتمااع  دولت و حيومت در پي دارد  حرا  و ممنوع اسااات و براي مرتيبين آن   

. شاااد  اسااات  دااي شااارعي  كيفرداي دنيايي و حقوقي نيز در نظر ارفته علاو  بر مجاازا  

ماع طور اجفقهاي عظا  اساالامي كه ساانلرداران دفاع از مرزداي عقيد  و انديشااه دسااتند به   

مواد مخدر حرمت قطعي دارد و بر ديآ مساالماني روا و جايز نيساات  بر اين ايد  دسااتند كه 

                                                                 
 .794، ص 7. حسن ابن يوسف بن علي الحلي، قواعد الاحکام، ج 7

 .594، ص 7. محمد الزهری الغمراوی، السراج الوهاج، شرح علي متن منهاج النووی، ج 9



نژادکاظم ميرزايي و سيد حسين هاشمي   

71 

71 

 

ل 
سا

م،
ده

واز
د

 
ره

ما
ش

 14، 
يز

پاي
 1

79
3

 
V

o
l.

 1
2

, N
o

. 4
7

, A
u

tu
m

n
 2

0
1

8
 

 

كه از اين مواد اساتفاد  كند و در وااور  مصار، اين مواد مرتيب انا  كبير  قطعي شااد    

 است.

 منابع
 قرآن كريم.

 .0371 ااپخش  تهران  پويان  حسن  شناسيجامعه فردنگ نييلاس  آبراكرامبي 

  ق. 0411الاسلامي   النشر مؤسسا قم   المهذ  عبدالعزيز  براج  ابن

 .0313 ااپ دو     قم العقو  تحف  عل  بن حسن حران   شعبه ابن

 .0324دو    بيرو   دارالفير  ااپ  المختار الدر علي رد المختار حاشيه امين  محمد عابدين  ابن

 ا.تيب قم  مفيد   الفوائد و القواعد  ،او  شهيدگ ميي بن محمد عبدالله  ابن

 .0057مجازي   مطبعه عصر  دامشه و الازدار شرح عبدالله  الحسن ابي مفتاح  ابن

 تا.بي الاولي  الطبعه النشر  و الطباعه بيرو   دار  العر  لسان فضل  ابي منظور  ابن

 .تايب داوري  ميتبه قم   الشراي  علل الحسين  بن علي بابويه ابن

  .مالك الاما  مذدب الي المسالك اقر  علي الصغير الشرح الدردير  احمد بن ابوالبركا 

 .5 ج  السنن معالم الحطابي  ابوسليمان

 ق.0402قم  ااپ او     مياتيب الرسو  ولّ  الله عليه و آله و سلّماحمدى ميانج   عل   

 .0317 اميركبير  تهران   فارسي به انلليسي فشرد  فردنگ منواهر  و عباس پور آريان

 السيد باميت منشورا  قم   اللرا  كشاف  محمد  بن الحسان  بن محمد بهاءالدين  ،دندي فاضال گاوافهاني 

 .ق0415 النجفي  المرعشي

 .تابي دو   ااپ العربي  الرراث دار احياء  الوسيط المعجم علي  حسن عطيه و شوقي محمد امين

 .0375دو    ااپ الاطلاعا   مطبعه تبريز   المياسبانصاري  مرتضي  

 .0317 علامه  دو   قم  ااپ  المياسب مرتضي  انصاري 

 .0372سو    ااپ عروج  نشر و ااپ موسسه  فقهيه قواعد محمد  سيد موسوي  بجنوردي

 .0410دو    ااپ الخيا   مطبعه  الفقهيه القواعد ميرزاحسن  سيد بجنوردي 

 تا.يب دارالفير  بيرو    المعين فتح الفاظ حل علي الطالبين اعانه حاشيه ابوبير  البيري 

 .0372  قم  دفتر تبليغا  اسلامي  عر، بر درآمدي ماسوله  الباغي جبار

 .0373اميركبير   تهران   لاروس فردنگ جر خليل 

 .0371انج دانش  ااپ دو     اسلا  حقوق در حقوقي دايميتب جعفر  محمد لنلرودي  جعفري
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 .ق0321 ااپ سو   الاعلمي  مؤسسا  الميزان تفسير حسين  محمد سيد طباطبائي 

 .0371  معاونت آموزش ناجا  مخدر مواد ژئوپلتيكغنجي  علي  

 .0315 تايماز  تهران   اعتياد درمان و پيشليري شناخت  محمد  سجاديه  و فربد فدايي 

 ق.0417ااپ اهار   اسلاميه  تهران    اليافيكلين   محمد بن يعقو   

 .ش 0371 او   ااپ قم   ،لليريگ المواعظ و الحيم عيون محمد  بن عل  واسط   لير 

 .0321الاسلاميه     تهران  داركتبتفسير نمونه شيرازي  ناور  ميار 

 .0312مي    قم  دفتر تبليغا  اسلااللغا فقه ف  اإفصاحالفتاح   عبد يوسف و وعيدي  حسين موسي 

 ق.0400 ااپ او    اسلام  فقه المعار، دائرة قم   اليلا  جوادر حسن  محمد نجف  

 ق.0412بيت   آ  موسسا بيرو   او   ااپ  الوسائل مستدركحسن   ميرزا نوري 

  

 


